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ل صفوىنجف در عصر شاه عباس او

مريم كاظمى
∗

  

  چكيده

ويـژه    بـه مقدس عـراق    هاي    همواره به مكان  تاريخ   درازناي   درويژه شيعيان     مسلمانان به 

دانـستند و     مـي ايـن مـسئله را      نيز  بزرگ زمان   پادشاهان  . اند  كرده  مينجف اشرف توجه    

ژه به وي ـكردند؛   دنبال مي متبرك  هاي    مكاناين  باره  را در اي    ويژهناگزير سياست مذهبى    

مذهب و سياسـتى بـه       فاتحى با هر   و هر محترم بود   مسلمانان  همه  نجف كه نزد    درباره  

  .دادند اي سامان مي ويژهكارهاي اين شهر درباره  ،نهاد گام ميخاك عراق 

شـاه عبـاس اول و      روزگـار پادشـاهي     در  را  جايگاه مذهبى و سياسى نجـف       اين جستار،   

تـأثير  و بـه    رسـد      برمـي  فوى و عثمـانى   هـاى دولـت ص ـ     و رقابـت  دعواها  در  تأثيرش را   

اين جايگاه  پردازد تا     مي... عمرانى، تبليغات مذهبى، موقوفات نجف و       كارهاي  اقتصادى،  

  .آشكار شود در اين دوره 7 مطهر حضرت على»عتبه«شهر و 

  گانكليد واژ

  . عراق عرب، بغداد عثمانى، عتبات، صفويه، نجف اشرف،

  

  .اسلامىدوره  تاريخ ايران ارشد كارشناس ∗
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  درآمد

و تـشيع   را بنياد گـذارد      يانصفوسلسله  حكومت   ، صفوي ولشاه اسماعيل ا  هنگامي كه   

ديـد  عتبـات از     اهميـت    شـد، تيره  با امپراطورى عثمانى    كشور  روابط   شد،   رسميدر ايران   

از اي    گونـه  بـه    ،با توجه به عتبات   كه  كوشيدند  دو خصم   و هريك از    فزوني گرفت   سياسى  

 مذهبى  هاي  هدفراي رسيدن به    فتنش ب شاه اسماعيل اول از آغاز قدرت يا      . بهره گيرند آن  

 ي به عتبات چشم داشت و بهانه و فرصت        ،حكومتشهاي    و استوار كردن پايه   و سياسى خود    

آن گـشودن   در   ) م 1508( مـري  ق 914 سـرانجام در   او .جست  ميمناسب براى تصرف آن     

  .توفيق يافت

اين . فراهم آورد وضع خوبي   نفود و اعتبار شهرهاى مذهبى عراق براى حكومت صفوى          

تـشريفات مـذهبى     و بـا     كنار فـرات شـتافت    گاه امامان     آرامدرنگ به زيارت     ه، بي شاه شيع 

منـابع  حتي برخـي از     . شدمعتكف  جا     آن درزماني  و  رفت   7حرم اميرالمؤمنين اي به     ويژه

 ائمـه  »كردهنظر «اند تا او را   سخن گفته  7عصر صفوى از سخن گفتن او با حضرت على        

اطهار بنامند
1

 .  

 سـلطان   ،) م 1524/  ق   930(شـاه اسـماعيل اول      درگذشـت   نها يك دهه پـس از       اما ت 

سـلطان   .پس گيرد  بازرا  سراسر عراق عرب    شد  مند عثمانى موفق     سليمان امپراطور قدرت  

فراوانـي در   خشوع و خـضوع     با نمايش    ،) م 1534/  ق   941(به بغداد   رفتن  سليمان پس از    

 تمسك سـلطان  . كردنجف زيارت     در  را  امام عتبه مطهر آن  ،  7حضرت على گاه    برابر آرام 

همـه  آن  دنبـال    عراق عـرب و بـه         و تر نبود  شاهان صفوى كم  ديگر   از   ،سليمان به مذهب  

و هـا     پايـه فرمـان   بـر   در دوره بلنـدي     و عراق   شد  دولت عثمانى   از آن    ،از اين پس  عتبات  

شد اداره مياحكام باب عالى 
2

 .  

  

.166ـ  168 ص،عالم آراى شاه اسماعيلنا،  بي .1

تاريخ سياسى و اجتماعى و ؛ استيون همزلى لانگريك، 29 ص،4 ج،خ العراق بين احتلالينتاريعباس العزاوى،  .2

 .50 ـ51 ص،عراق حكومت در شيعه و حسن العلوى، ؛52 ص،1500 -  1900اقتصادى عراق 
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شرق وغرب كشور و     خود با دو خطر خارجى در      پادشاهيآغاز   شاه عباس اول نيز كه در     

صلح كند با عثمانى   بر آن شد كه      ،رو بود  ههاى داخلى روب   شورش
1

 امپراطورى عثمـانى در   . 

و شاه عباس كه همواره در      دچار شد   ضعف و مشكلات داخلى     به  آغاز قرن يازدهم هجرى     

 خود روى  پيش، بودجا  براى تصرف آنيخود و زمان مناسبنياكان باز پس گيرى قلمرو   پي  

ها پايـان داد     جنگ به اين    ) م 1619/  ق   1029(صلح استانبول دوم    . آغاز كرد  در غرب    را
2

 .

بـه ظـاهر بـا دولـت        برقرار بـود،    )  م 1623/  ق   1032(تا  كه  اين صلح   بر پايه   شاه عباس   

رفت بهانه زيارت عتبات عاليات به بغداد هبو  كردبرقرار اي  عثمانى روابط دوستانه
3

 .  

  نجف در تصرف ايران 

و بـود   با دولت عثمانى وفادار     اش     به عهدنامه  ) م 1623(مري  ق 1032شاه عباس اول تا     

سـلطان عثمـانى و آشـفتگى بـاب         كشته شدن   به دنبال    اما،  كوشيد در حفظ اصول آن مى    

و بـود    او كه هرگز بغداد را فراموش نكـرده          ،هرج و مرج و شورش در عراق       پيدايي   عالى و 

وجـود عتبـات    . به راه افتـاد   فتح بغداد   به انگيزه   شمرد،    خود مى نياكان  آن را ميراث    همواره  

و هزاران ايرانـى    آورد    عراق فراهم مى  تصرف   براى   اي   هميشه بهانه  ،عاليات در خاك عراق   

بسيارى از  گريختن  و درد و رنج شيعيان عراق كه سبب         انگيخت    جا برمي   آنبراى زيارت   را  

پنهـان  شـاه  چـشم   از ،بـود شـده   به شـاه عبـاس      ان  وسل و تمسك آن   ت شيعيان به ايران و   

و شاه را به    يافتند    را در مي  موجود  اوضاع   غربى   نرايو سف يان  كه حتى اروپاي   چنانماند؛    نمي

 به نفـع خـود و بـه زيـان سـلطان تـرك             آن اوضاع   از  گيري   عثمانى و بهره  با  اعلام جنگ   

جايگاه خود كه با غفلـت از آن        با استفاده از    ي  وانت مي: گفتند  آنان به شاه مي   . خواندند  فرامي

 كـه   )بين النهرين  از آشور تا  (سرزمين ايران   هايي را از      شايد ديگر فراچنگ نيايد، آن بخش     

است، دوباره به خاك ايران بازگردانيشاه طهماسب گرفته پدربزرگت عثمانى از 
4

.   

  

.1567 ـ 1564 ص،2، جتاريخ امپراطورى عثمانىيوزف فون هامر پورگشتال،  .1

.77 ـ 78 ص،3 ج،انىتاريخ عثم اسماعيل اوزون چارشلى، .2

.998 ص،3 ج،عالم آراى عباسى تاريخاسكندر بيك تركمان،  .3

.366 ص ،سفرنامهدوسيلوافيگوئروا،  .4
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 هنگامى كه حـاكم شورشـى       ،جنگ با عثمانى  بازآغازي  از  اش    رغم بيزاري   بهشاه عباس   

زد، زمـان را بيهـوده      و سـكه    خوانـد   خطبه  ناميد و به نام او      پادشاه قانونى عراق    او را   بغداد  

بـراى  اي را     و هـر مبـارزه    دانـست   عراق را ايالتى از سرزمين ايران       درنگ    صرف نكرد و بي   

رت عتبـات   زيـا بـه انگيـزه     سفر  براي  و  خواند  شاهنشاه ايران   با   اعلان جنگ    ،جا  آنگرفتن  

 وزيرى به نام يوسف پاشا را به        ) م 1615(مري  ق 1025دولت عثمانى در    . آماده شد عاليات  

كـسي بـه    زمـان    هم.  شد مردم ناخرسندي   سبب آزردگى و  هاي او     ناتواني اما   ،عراق فرستاد 

 رئيس شهربانى كه از بزرگـان       ،محمدقنبر كه آقاى ينى چريان بغداد بود و بكرسوباشى        نام  

در برابـر   و  چيره شـدند    عراق  كارهاي  همه  بر  ديگر متحد شدند و      معتبر بود با يك   و آقايان   

از تـرى يافـت و       بيش قدرت   اختيار و آرام آرام   بكرسوباشى  . كردند  كرنش نمي هيچ پاشايى   

را از او پيروز شـد و     چنگ با رقيبش     اما بكرسوباشى در   دشمنى پديد آمد،  ان  ميان آن رو،    اين

بنـابراين،  ايـن گيـرودار كـشته و         و يوسف پاشـا نيـز در      كرد  ش  سپس شور  .ميان برداشت 

كندخواست مستقل بر عراق حكومت  و مىشد بكرسوباشى حاكم مطلق عراق عرب 
1

.  

حـافظ احمـد پاشـا      رو،    نپذيرفت و از ايـن    دربار عثمانى حكومت بكرسوباشى را بر عراق        

ا به حكومت بغـداد منـصوب و        سليمان پاشا نامى ر   فرمان داد و    دفع او   به  والى ديار بكر را     

پس بايستد،  توانست در برابر سپاه عثمانى       بكرسوباشى كه نمى  . كردروانه  جا    بدانهمراه او   

  : گفتبه شاه صفوى متوسل شد و از شكست از آن

اين امور از روى اخلاص حضرت شاه عالم پناه از من صدور يافتـه مـن بعـد دسـت                    

 حمايـت منـسوبان آن درگـاه مـستظهر و           ارادت در فتراك بندگى آن آستان زده بـه        

 بـه جهـت آن حـضرت نگـاه          ،اميدوارم و ملك بغداد را كه موروثى آن حضرت است         

ام داشته
2

.  

اوضـاع  اين    بود و عراق را در     يفرصتچنين  كه منتظر   شد و او    سكه به نام شاه      خطبه و 

واست بكرسـو   درخ بگيرد،    را جا  ريزى آن  خواست بدون خون   پنداشت و مى   مىگوارا   اي  لقمه

  

.986 ـ 987 ص،3اسكندر بيك تركمان، همان، ج .1

  .987 ص، همان.2
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حافظ احمد باشا كه . او فرستاد  حاكم همدان را به يارى،صفى قلى خان باشى را پذيرفت و

خواسـت   نمىو  برده بود   پي  به مكر بكر سو اشى      كرد؛ زيرا   بغداد را ترك    ماجرا آگاه شد،    از  

 حكومـت بغـداد را بـه بكرسـو          »جانب باب عـالى    «رفتن از هنگام  اما  بجنگد،  با شاه ايران    

بنابراين، . برانگيختشاه صفوى    برابر را به ضبط و حفظ قلمرو عراق در         و او  دى واگذار باش

 )حكومت بـر عـراق    (و او به آرزوى ديرين خود       شد  سپاه صفوى سبب رهايى بكرسو باشى       

كندعتبات را زيارت زودي  بهخواست  اما شاه بزرگ در راه بود و مى، دست يافت
1

.   

 با توجـه بـه      ،ناميده بود » كلب آستان على  «خود را    اش،  پادشاهيآغاز   شاه عباس كه از   

زيـارت  بـه بهانـه      ،مقدس عـراق  هاي    مردمان مكان احوال   آشفتگي   اوضاع آشفته عراق و   

  : ديگران امامان به قصد فتح عراق به راه افتادنجف و  در7آستان مطهر امام على

الهام ملهـم   ه   ب ،در حينى كه عزيمت قشلاق مازندران فرموده متوجه آن صوب بودند          

 ـ ،اقبال و اشاره غيبى فسخ عزيمت مازندران فرموده        قـصد زيـارت روضـه مطهـر        ه   ب

 )سلام االله عليه و عليهم السلام     (شاهنشاه خطه نجف و حضرات مقدسات ائمه كرام         

كه هميشه مركوز خاطر و مكنـون ضـمير انـور بـود بـسفر خيـر اثـر بغـداد متوجـه                       

گرديدند
2

.  

امـا  ،   به موكب شـاهى بپيونـدد      ،هر كس قصد زيارت عتبات دارد     جارچيان ندا دادند كه     

برابـر   در و عهد خود را شكست و اين بار       نپرداخت  و اطاعت از شاه     پيروي  بكرسو باشى به    

شـكنى بكـر سوباشـى       شـاه از پيمـان    . كمـك خواسـت   روى سپاه شاه از بـاب عـالى          پيش

بكرسوباشـى سـه روز   بـه  و كـرد   بغداد را محاصره  ) م 1623(مري   ق 1032 در خشمگين و 

  . آماده باشديا پس از اين، براي جنگيدن تسليم شود زمان داد تا 

نرسيد ان  كمكى از دولت عثمانى به آن     دوره  اين   اما در گذشت،  محاصره بغداد   سه ماه از    

پسر سرانجام بر اثر خيانت محمد آقا . ناپذير كرد تحملرا مردم اوضاع و قحطى و گرسنگى   

گشوده شد دارالسلام بغداد ،1032ربيع الاول  23شنبه  و يكباز زه شهر  دروا،بكرسوباشى
3

.  

  

.996ـ  997 صهمان، .1

.998 صهمان، 2

  .175 ـ 176ص ،4 جهمان، عباس العزاوى،؛ 998 ـ 1003 صهمان، 3
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  سياسى نجف ـ جايگاه مذهبى 

 واز آن اسـتقبال كردنـد        شـيعيان و درمانـدگان       ،با ورود موكب شاه عباس اول به بغداد       

شـاه   .خطبه دوازده امام به نام شاه خوانده شـد        ،   ربيع الاول در مسجد جامع شهر      28جمعه  

بـسيار بـود و   سـنت    امـا خـشم و نفـرت مـذهبى او از اهـل       ،امان داد  به مردم شهر  عباس  

از بخشي جداناشـدني    دست شيعه بدل كند و آن را به          عراق را به سرزمين يك    خواست    مي

كشته شدندسنت  بسيارى از اهلرو،   و از ايندرآوردخود قلمرو 
1

 .  

نظـم   براي   يك ماه  وپرد  س حاكم همدان    ،سپس شاه حكومت بغداد را به صفى قليخان       

انگيـزه  بـه   آغـاز   شاه عبـاس كـه از       . جا ماند   در آن ولايت  كارهاي آن   و نسق بخشيدن به     

بـه آن   اش    و عـشق و علاقـه     كـرده    اصفهان را تـرك      7زيارت آستان اميرالمؤمنين على   

 .آوردروي  بغداد به خطه نجـف اشـرف        سامان گرفتن كارهاي    پس از   ،  بودپرآوازه  حضرت  

است و مورخان عصر    مانند    بي در تاريخ با شكوه و       7ز آستان مطهر اميرالمؤمنين   اديدار او   

  : اند باره بسيار نوشته در اينصفوى 

 با جهان جهان شوق و عالم عـالم         ]شاه در يك منزلى حرم از اسب پياده مى شود و          [

 ـ      ،كمال ذوق و وفور شوق     اخلاص پياده قدم در راه نهاده در       ه  طى مـسافت نمـوده ب

 ـ آن سـده سـني     يه مـشرف گـشتند و تـا ده روز در          بوسى آن عتبه علّ    اكشرف خ  ه ه ب

 كـشى آن روضـه بهـشت آسـا         خـدمت جـاروب   ه   ب ،و زيارت اقدام نموده    مراسم دعا 

...نظم و نسق آن سركار فيض آثار قيام نموده ه مشغولى داشتند و ب
2

.  

زمان آشكار و   ت   خود را در برابر آن حضر      اندازه  نجف خضوع و خشوع بى     شاه ده روز در   

كـه شـاه    پرداخت  نهر آبى   به بازسازي   و  او صرف كرد    عتبه مقدس   براي  و هزينه بسيارى    

رسـاند و   آب را تـا مـسجد كوفـه         او  . اثر غفلت خشك شده بـود     بر  و  آن را كنده    اسماعيل  

  

على ظريف ؛ 70ص ،1 ج،لحمات الاجتماعيه من تاريخ العراق على الوردى،؛ 180 صهمان، عباس العزاوى، .1

گفتني . 52ص ،عراق شيعه و حكومت درحسن العلوى،  ؛164 ص،هاى ايرانى در عراق كارنامه دولت الاعظمى،

 سنت در بغداد و ايجاد مشكل در هلامذهب   خود به نگرانى شاه عباس ازسفرنامهاست پيترو دلاواله نيز در 

.225 ص،5 ج،سفرنامهپيترو دلاواله ، : ك.رباره،   در اينتر بيشآگاهي براى . كند حفظ اين سرزمين اشاره مى

.1005 صهمان، اسكندربيك تركمان، .2



خ
ري

تا
ه 

ام
ن

 
ر 

ها
 ب
م،

ك
 ي
و
ت 

س
بي
ه 
ر
ما

ش
 ،
م
ش

ش
ل 

سا
 ،
ن
ها

و
ژ
پ

1
3
8
9

106

ن ان و زائـر   اتـا سـاكن   پديـد آيـد     آب برداشـتن    بـراي    ييهـا  ها و پايـاب    تا بركه فرمان داد   

بهره ببرند ن از آب شيرين     اميرالمؤمني
1

جميع خدمه ومجاورين روضـه مقدسـه و كـل          « او   

  بـادرارات و نـذور و صـدقات   ،مستحقين و عورات و ضعفا خطه نجف را على قدر مـراتبهم  

مطهر حـضرت شـاه شـهيد        رئجا احرام حريم ارض مقدس كربلا حا       نوازش فرموده و از آن    

اف آن روضه ملائك مطاف شدند متوجه طو،بسته اثاث ائمه الهدى خامس آل عبا
2

« .  

 تعهد و وفادارمبه شاه ن ديگري بيش از هر زمادر اين اوضاع، شهرهاى مقدس مردمان 

بـرادر زينـل بيـگ توشـمال         ساروسلطان بيگـدلى،   .هاى ايرانى را پذيرفتند    و پادگان بودند  

قـورچى  در جايگـاه    مشاهد مقدسه عراق و حكومـت حلـه منـصوب و            سرپرستي  باشى، به   

از بازگشت به ايران زينل     شاه پس   البته  . شدقورچى   پانصدرواي    ، فرمان باشيگرى قورچيان 

 حاكم بغداد   ،و صفى قلى خان   كرد  حفظ حله و نجف عزل        در اش  توانايىسبب نا بيگ را به    

شاه عباس بـراى بهبـود بخـشيدن بـه           .مقدس را برعهده گرفت   هاي    سرپرستي آن مكان  

عـراق،   بازگرداندن رونق كسب و كار به شهرهاى مقدس          و شيعيان و   وضع اقتصادى شهر  

از و  تشويق كـرد    زائران را به زيارت عتبات      سخت،  ها جنگ و ركود اقتصادى       از مدت پس  

 حكومـت در    ،شـاه عبـاس   فرمـان   بـه   . ندسراها بازسـازى شـد     ها و كاروان   راههمين روي،   

ن بود كـه در چنـين       هدف او اي   .آميخته شد شهرهاى مقدس عراق با توليت اماكن مقدس        

كنندتضمين  مذهبى راهاي  قانون بتوانند  هايي  همنطق
3

شـاه عبـاس پـس از بازگـشت بـه      . 

  . به ايران بازگشت)عليهم السلام(بغداد و زيارت اعتاب مقدس كاظمين و سامرا 

  نظامى عثمانى و شاه عباس اول  رويارويي نجف درجايگاه 

 مبـارزه   ،)م1632/  ق   1032( كـرد    را تـصرف  شاه عباس اول عراق عـرب       هنگامي كه   

گـرفتن  پـس   را بـه    دربار عثمانى حافظ احمدپاشا     شد و   نظامى با دولت عثمانى دوباره آغاز       

  

.38 ص،1 ج،مدينه الحسين  محمدحسن مصطفى كليد دار،.1

  .همان اسكندربيك تركمان، .2

.107،ص ظام ايالات دوره صفويهن  رهر برن،.3
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او سپاه بزرگى در ديار بكر فراهم آورد و بغـداد           ). م1624/  ق   1033(از او فرمان داد     بغداد  

عـراق  نـاگون   جاهـاي گو  سـنت     اهـل  وبـرانگيختن عربـان     زمان به    و هم كرد  را محاصره   

بـا آگـاهى از     سـرگرم بـود،     گرجستان   شورشى در به دفع   زمان   شاه عباس كه هم    .پرداخت

او  .به اردوى سپاهيان عثمانى شود     سازوبرگ   آذوقه و رسيدن  مانع  كه  اوضاع عراق كوشيد    

اوضـاع   جويانـه بيايـد و بـر       راه حلى مسالمت  تيك،  ديپلماتلاش كرد كه به شيوه      چنين   هم

فرمانده عثمـانى نوشـت و       اى به حافظ احمد پاشا،     نامه دوستانه رو،     از اين  .شودچيره  عراق  

  :فراخواندرا به آرامش آنان 

) چهـارم (باب تعزيت سلطان عثمان و تهنيت جلوس سلطان مـراد            مكتوبى در «او حتى   

 اظهاركردند كه بغداد اجاق قديمى است و متوجه قشلاق مازندران شدند           ،نوشته
1

سـردار  » .

 ـ   و تنهـا مـى    سپارد    را به آنان نمي   دانست شاه بغداد     ىترك كه م   جنگـى  در  را  ان  خواهـد آن

شاه به زيارت امام    : ست ا پاسخ سلطان اين   «:نوشتاو  نامه  پاسخ   در   ،فرسايشى خسته كند  

كنيم ما هم شيخ صفى را زيارت مى. اند على آمده
2

« .  

  عـرب و هاي شيخختن برانگيو پشتيباني متعصب به  كردها و عربان    زمان گروهى از     هم

آنـان  ميان  . و مردمانشان را كشتند   غارت  را   ها  و اين شهر  رفتند  سران ترك به حله و نجف       

گمان قوي،  كه به   در گرفت   سختى  هاي     جنگ باشى نجف،  قورچى و سارو سلطان بيگدلى،   

  . شد شاز مقاموي سارو سلطان در دفاع از نجف سبب خشم شاه عباس و عزل ناتواني 

آرامـش  )  م 1636/  ق   1036(زينـل بيـگ تـو شـمال باشـى، سردارصـفوى             با رسيدن   

طلبانه شـاه را نيـز بـه سـران            پيام به ظاهر دوستانه و صلح      ،زمان زينل بيگ   همبازگشت و   

  :آشكارا آمده استاين پيام قصد و هدف شاه عباس از فتح بغداد  در. سپاه عثمانى رساند

عثمـان   رف متغلبه و جمعى كـه بـا آل        د تص ي بغداد ملك موروث همايون ماست و از      

خواهان  ولى اين بود كه نيك    اُ .گرفته دفع آن گروه ياغى كرديم     ،  ياغى و طاغى بودند   

مناقشه ننمايند كـه    ،  ما مسلم داشته  ه  عثمان ملك موروث اين خاندان را ب       سلسله آل 

  

.76 ص،تاريخ ملاكمالكمال منجم،  .1

.186 ص،3 ج،تاريخ امپراطورى عثمانى اوزون چارشى لى، .2
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ف  استحكامى تازه يابـد و از ايـن طـر          ،رابطه مصالحه و دوستى كه فيمابين واقع بود       

خـادم  «ظهور آيد و چون حضرت خوانـدگار        ه  نيز كماكان شرايط موالفت و دوستى ب      

، ندي خدمت روضات مقدسات ائمه كرام بغداد كه آباء و اجداد همايون ما،اند »الحرمين

ما انسب داشته بازگذارنده ب
1

 .  

 و از شـد   محاصـره بغـداد دراز      رو، زمان      از اين  ناگزير و پي گرفتن جنگ    سردار ترك به    

سـپاه عثمـانى بـراى گـشودن     هـاي   بيني پيشو فراوان هاى  كوشش  ونرايسف رفت و آمد  

جاهـاي  در  انگيـزش آنـان     هايى كـه بـه       آشوب ها و  شورش. ، حاصلي فراچنگ نيامد   بغداد

 شـاه صـفوى از نزديـك بـر        . ندشـد  سركوب مى سختي  سرعت و    بهآمد،    گوناگون پديد مي  

 حاكم بغداد فردى با تجربه و بـه فنـون           ،خان ىصفى قل  وكرد    ميمنازعات نظارت   ماجراي  

  . بودوفادار شاه به هاى فرسايشى آگاه و  جنگ

 كـه بـه   بـراى مـذاكرات صـلح فرسـتاد    گروهـي را   عثمانى ،درخواست شاهبه سرانجام  

از بغـداد بـه نفـع    پذيرفت كه ملاقات با سران ترك    شاه در  سفير .توافقاتى نيز دست يافت   

باب عـالى كـه بـه حيلـه و          . واگذار شود نجف به ايران    اينكه  شرط  به  ان دست بردارد؛    ترك

كه هر سنگ نجـف بـا       «: دادپاسخ  درخواست  به اين    بسيار قاطعانه    ،برده بود پي  تدبير شاه   

اسدار خانه بغداد چيز ديگرى نيستنجف جز پ؛ جان هزار انسان برابر است
2

«.  

ــشان  ــن درخواســت ن ــده  شــايد اي ــاس ا دهن ــه شــاه عب ــه آســتانه عــشق و علاق ول ب

نزديك به شصت سال داشت ويژه اينكه وي در اين دوره   بهنجف باشد  در7اميرالمؤمنين

ايـن  به هر روي او     اما  پاكيزه پديد آيد،     در اين آستانه      جاودانش گاه نبود كه آرام  انگيزه   و بى 

 بدل سـاخت   دارى سراسر عراق   اهاى سياسى براى نگ    وسيلهبه  توسل و تمسك مذهبى را      
3

؛ 

دارالسلام بغـداد   گاه    هيچشاه عباس    و   نبودچيزي  اين شرط جز حيله و بازى سياسى        عني  ي

  

.1045 صهمان، اسكندربيك تركمان، .1

.111 - 112 صهمان، استيون همزلى لانگريك، .2

. 136 ص،1 ج،وسوعه النجف الاشرف مجعفر هادى الدجيلى،؛ 176 ص،منتخب التواريخ محمد هاشم خراسانى، .3

تحت قبه عتبه مقدسه  7در رواق مطهر حضرت امير« گاه شاه عباس اول را در نجف اشرف آراماين مورخان 

.دانند مى» ...درب حرم مطهر سمت پايين پاى مبارك 
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سپرد،   آساني به رقيب خود نمي     به   ، سرسختانه هاي   و دفاع  هاكشتارها و     جنگاز آن   پس  را  

 سـپاه عثمـانى     روحى در  يضعف و    بحران ،گذرانى و تظاهر مذهبى    خواست با وقت   بلكه مى 

اما انديشه و تدبير سياسى شاه      به دست نيامد،    از اين مذاكرات    اصلي  حسرانجام   .پديد آورد 

 كـار سـپاه تـرك را        ،و خستگى و گرسـنگى    بلند  محاصره   . به هدف خورد   شو تير داد  ثمر  

سـپاه عثمـانى     .كردندو سردار خود را اسير و زندانى        ند  سر به شورش برداشت   ان  ساخت و آن  

اى تـن    و ناگزير به مصالحه   ست   عقب نش  )م1626( 1036  در ،پس از نه ماه محاصره بغداد     

كـه  هنگامي   تا   ،جنگترك  اين مصالحه يا    . پيوستخاك ايران   به  بغداد  اش    بر پايه داد كه   

/  ق 1038الاول   جمـادى 24(او مـرگ   پـس از    عمر كرد، امـا     شاه عباس در قيدحيات بود      

آن را زير پاي گذارد درنگ بيدولت عثمانى )  م1629
1

.  

  ى نجفوآبادانگسترش 

آمدن و آبادانى عتبات كه با  گسترش   ،شاه عباس اول به عراق عرب     پيروزمندانه  با ورود   

علاقـه   .رسـيد خـود    بـه اوج     ، آغاز شده بـود    ) م 1508/  ق 914(جا    بدانشاه اسماعيل اول    

جايگـاه  و آستان آن حضرت در نجـف اشـرف و    7شاه عباس به اميرالمؤمنين على   بسيار  

شيعه و  مردمانش  تر   بود و بيش  نزديك  جغرافيايى و اجتماعى اين شهر مقدس كه به ايران          

 جايگاه مذهبى و سياسـى آن نـزد         ،ديگر و از سوى  يان بودند   داراى پيوندهاى كهن با ايران    

انگيخت، موجـب شـد كـه         برميبه اين عتبه مطهر     كه توجه ديگران را نيز      شاه عباس اول    

اثـر و   سراسـر نجـف     و هم اكنـون نيـز در        به همت وي بنياد شود      زمان و   آن  در  اين شهر   

مردم اين شـهر بـه شـاه عبـاس اول           نزد  شود و بناى     اى از اين شاه صفوى ديده مى       نشانه

منسوب است
2

.  

  

ابط خارجى تاريخ روعبدالرضا هوشنگ مهدوى، ؛ 118 ـ 121 ص،5 ج،زندگانى شاه عباس اول فلسفى،... نصرا .1

ويژه عتبات عاليات پس از مرگ  عراق عرب به حاكم برتر درباره اوضاع  براي آگاهي بيش. 102 ص،1 ج،ايران

 و محمد معصوم 53ـ  56 ص،ذيل تاريخ عالم آراى عباسىاسكندر بيك تركمان، : ك. ر،شاه عباس اول

.103ـ  107 ص،خلاصه السيرخواجگى اصفهانى، 

.136ص ،مام على فى النجف و ما به فى الهدايا و التحفمشهد الاسعاد ماهر،  .2
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 طراحى و نظـارت بـر      شاه عباس، به     مند و مهندس زمان    ترين دانش  بزرگ شيخ بهايى، 

اين طرح   درمطهر  حرم  . كو به سامان رساند   اين كار بسيار ني   و  موظف شد   ساخت اين عتبه    

پيرامون  عرض دوازده زراع و      ارواقى ب جاي گرفت و پيرامون آن      صحن  دورن  مانند نگينى   

. شـد  بـر آنهـا نـصب        ،كارى خاتممزين به   و درهاى بسيار نفيس     هايي ساخته     ه حجر ،رواق

چهار در و ند  آراست»زمردى منقوش«با كاشى آن را و را بازسازي كردند به حرم قُچنين  هم

 يشجـا در   قديم حرم برداشته شـد و        درِ. پديد آوردند نشين   چهار ايوان شاه  سوي دورن آن    

است كه به فرمان شاه عباس بـه        كهن  اين همان در چوبى     به گمان،   . نشستدرى از نقره    

زيب پيكر عمارت عالى قاپو قراردادند« آن راو  برده شداصفهان 
1

«.  

 نقـره  ن درِآسـمت چـپ و راسـت        بزرگـي   منـاره   ساختند  يوان حرم   ا درافزون بر اينها،    

سرايى بزرگ نزديك صحن، اما      وضو گرفتن زائران و كاروان    براي  خانه   دو حوض ساختند و   

نهـر آبـى را شـاه       كـه   داد  فرمـان   پس از آن شـاه      . پديد آمد اقامت زوار   براي  آن   بيرون از 

نهـر بـه نجـف      آن  آب از    رسـاندن ند، اما   كنبار ديگر اصلاح    بنياد كرده بود،    اسماعيل اول   

آوردنـد و آب شيرين را تا حـرم        كندند   ي قنات يجاى ديگر و ناگزير در    ممكن نشد   
2

شـاه  «. 

عباس در اين عمل همه لشكر را وادار كرده بود كه همه كار مى كردند
3

« .  

بـسيار  نجـف    نيـز در  ... حمـام و   راه، سـرا،  كـاروان  زمينه ساخت مسجد، مدرسه،    دروي  

بـر پايـه     ، بزرگ نجـف بودنـد     هايمسجداز   كه   »الراس« و   »عمران« هاي مسجد. شيدكو

اقامت و آرامش طلاب و علمـاى مـذهب         براي  مذهبى و سياسى شاه عباس و       هاي    انگيزه

. شـدند  بازسازى   ،»گاه بزرگ اسلامى   دانش«به نام   بخشيدن به نجف    آوازه جهاني   تشيع و   

ايـن مدرسـه كـه در شـمال شـرقى           . هر بنياد كرد  اين ش در  را  مدرسه غرويه   چنين    همشاه  

مهـم تـدريس و سـكونت       از مجموعه آستانه نجف و از مراكـز         است، بخشي   صحن مطهر   

رود به شمار ميطلاب 
4

.  

  

 .420 ص ،گنجينه آثارتاريخى اصفهانهنرفر، ... لطف ا .1

  .62 ص،نزهه الغرى فى تاريخ النجف عبود الكوفى،؛ 59 ـ 62 ص، صدف فى تاريخ النجفؤلؤل آقا سيد عبداالله، .2

  .73 ص،نجف اشرف در ادوار زمانمحقق و رسى،  .3

.77 - 78 ص،ميراث جاويدانى قمى، انصار .4
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كـه   وقـف كـرد؛ چنـان    7نجف و آستان مطهر حضرت علـى    براي  اموال بسيارى را    او  

اى كه   وقف نامه  در. نشدمعروف  موقوفات او   به اندازه    ،يك از شاهان صفوى    موقوفات هيچ 

 وها    همه ملك شاه عباس   كرد،  و تنظيم   آن را فراهم آورد     )  م 1606( 1015 شيخ بهائى در  

بخشي  در   .سپرد 7به آستان حضرت على   از آن   را  فراواني  و سهم   كرد  حشم خود را وقف     

 كه ثواب آن براى شـاه اسـماعيل اول          7على وقف حضرت  «:نامه آمده است   وقفاين  از  

تومانهزار  و مبلغى محال اصفهان كاشان  بابت محصولات قزوين واست از
1

« .  

هست كه آن را     ) م 1605( 1014دادهاي    روينامه ديگرى از شاه عباس مربوط به         وقف

ويژه نجـف و     در عتبات به  ه  از موقوفات اين شاه شيع    و  است    آورد قصص الخاقانى نويسنده  

حاصـل  به وقف نيمي از      سند،اين   شاه در . دهد خبر مي او به نجف    ويژه  علاقه و احترام    از  

 و كـل بـازار و       )متـصل بـه ميـدان     (راى صدر ميدان نقش جهان و قيصريه         اجاره كاروانس 

معاش سادات وساكنان و متوطنان      وجه وظيفه و ارتزاق و مدد      در« ،حمام شاهى آن ميدان   

پردازد  مي» نجف اشرف 
2

را بـر مرقـد      جميع جواهر و مرصـع آلات و نقـره آلات خـود           « و   

سلام عليـه و    (سيد الوصيين    امام المتقين و   مشهد مطهر حضرت اميرالمؤمنين و     مقدس و 

 كه از آن چهار قبه مرصع بر ضريح منور نصب شود و طلا              )آله و اولاده الائمه المعصومين    

زيارت آن عتبـه عـرش مرتبـه مـشرف     ي ـ به  انشاءاالله تعالـ به نفس نفيس   لات را خودآ

د اشرف اقدس را از آن مطلا سازد       گردد و گنب  
3

هاى ايرانى   ها و سجاده   چنين فرش  هماو  . »

در گوشه آنها نوشـته      شد و  اصفهان بافته مى   عصر صفوى در   كه در مانندي را     ياب و بى   كم

وقف كردنجف ، براي »وقف كلب عتبات عباس«: شده بود
4

.  

 هنگام زيارت   )م1870 / ق   1287(خود به عراق عرب      ناصرالدين شاه قاجار كه در سفر     

هـاى عـصر     از كيفيت و مرغوبيـت فـرش      را ديد،    از نزديك اين موقوفات      7اميرالمؤمنين

  

 .304 ص،روزنامه ملاجلالمنجم يزدى،  .1

.188 - 190 ص،1 ج،قصص الخاقانىولى قلى خان شاملو،  .2

.193 - 194 صهمان، ولى قلى خان شاملو، .3

.311 -  313سعاد ماهر، همان، ص .4
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 يعنـى شـاه     ؛هاى ابريشمى قالى كه صـفوى      فرش« : و چنين نوشت   زده شد  صفوى شگفت 

مثل اينكه امروزه از كارخانه     ) كلب آستان على عباس   (عباس انداخته است و رقم هم دارد        

درآمده است
1

«.  

آورده شـده،   بها را كه از خزانه پادشاهان تيمورى هند بـه ايـران              او حتى چند لعل گران    

جواهر براى  از  صندوقى مرصع   كرد كه   سفارش  وقف كرد و     7گاه حضرت على   آرامبراي  

 ـ    ، اما   مرقد اميرالمؤمنين بسازند تا آن را به نجف اشرف بفرستد          ن نـذر   ابعد با اجـازه روحاني

مـصارف شـرعيه     و در « بهـاى آن را بفروشـند      جواهر گـران  كه   خواست   داد و  را تغيير  خود

كار برده گاه آن حضرت ب آرام
2

«.  

 ـ اين شهر مقـدس را بـه         ،و موقوفات شاه عباس   ها    آباداني تـرين   تـرين و معـروف     زرگب

 ـبدان توجه كنند و     مسلمانان  سبب شد كه همه     و  شيعيان بدل ساخت    هاى   گاه زيارت ى حت

پـس  كارها  بختانه اين    خوش. بروندبه اين سرزمين    كنجكاوانه  اروپايى   بسيارى از مسافران  

  .اند دنبال شدهاز شاه عباس نيز همواره 

  نتيجه

 يو گـاه   گذرانـده    هاى بسيارى را   تاريخ فراز و نشيب     شهر مقدس شيعيان كه در     ،نجف

لت دوبرپايي  زمان با    هم ،ه است  بود شو غارت دشمنان  هدف هجوم    يدر اوج احترام و گاه    

شاهان صفوى بسيار مهم شد مذهبى و سياسى از ديد  ،مذهب تشيعي شدن صفويه و رسم

در  ،شاه عباس اول و دولت عثمـانى      روزگار  در منازعات نظامى    كه    بدان توجه كردند؛ چنان   

دولـت  دولـت شـيعى صـفوى و        . آن دو بدل شد   و به ميدان رقابت     نشست  اى   جايگاه ويژه 

حفظ امنيت نجـف  . كردند  ميآن تلاش اين شهر و نفوذ در برچيرگي   براى   ،حنفى عثمانى 

صـفوى  عباس اول   شاه  براي   ،هاى دولت عثمانى   اندازى برابر دست  دفاع از آن در    اشرف و 

با چنگ و دندان از ايـن شـهر دفـاع        رو،    اي آبرويي بدل شد و از اين        مهم و به مسئله   بسيار  

  .اش با او مذاكره نكرد ارهدربو حتى نسپرد به دشمن را آن روي هيچ به و كرد 

  

.126 ص،سفرنامه عتبات ناصرالدين شاه قاجار، .1

.87 ص،4 جهمان،نصراالله فلسفى،  .2
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سياست آمد    نبود و پي  سياسى  سببي  عباس اول به نجف اشرف تنها        عشق و علاقه شاه   

منـافع ملـى و ميهنـى       خواسـت     نمـي هرگـز   او  هرچنـد   . رفت  وي نيز به شمار نمي    مذهبى  

بـه نجـف از علاقـه قلبـى و          ي  توجـه و  گمـان     از دست بدهد، بي   مذهب  براي   را   شكشور

همواره كه    تهي نبوده است؛ چنان   به عتبه مطهر حضرت اميرالمومنين      اش   معنوىوابستگي  

. براي حرم آن حضرت وقف كـرد       را   شناميد و بهترين اموال    مي» كلب آستان على  «خود را   

بـه   7حـضرت علـى   همسايگي  در اين عتبه مطهر و در       كه   او آرزو داشت     ،از سوى ديگر  

  .تحقق نيافتهرگز گمان قوي، آرزويى كه به خاك سپرده شود؛ 
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